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61 امین عضو تالار مشاهیر حسابداری

وی بــه عنــوان یک انســان درســت کار و 
دارای باوری اســتوار که با اندیشه ی مستقل و 
بی پرده اش شناخته می شد، طی زندگی حرفه ای 
برجســته اش در دانشــگاه و کارهــای اجرایی 
حسابداری به پیکربندی حرفه ی حسابداری در 

قلمروی ملی و بین المللی کمک کرد.
در پنج ســالگی هنگامی که داشت از پهنای 
یکی از خیابان های شهرشان، آورورای ایلینویز، 
می گذشت با یک خودور تصادف کرد. پزشکان 
به پدر و مادرش گفتند شکستگی پای راستش 
به اندازه ای شــدید است که شــاید دیگر نتواند 
راه بــرود. ولی خوشــبختانه بــه کمک ورزش 
پایش به طور کامــل بهبود یافت. کار کردن به 
عنوان توپ جمع کن موجب شد تا بازی گلف را 
فراگیرد و عاشق آن شود، و با شماری از شرکای 
حسابداری عمومی نیز دیدار کند که دل بستگی 
به کار حرفه ای حسابداری را در او برانگیختند. 
در دبیرســتان، یکی از آمــوزگاران که فهمیده 
بود کلاس دفترداری حســابداری برای او سطح 
پایین و خســته کننده است مسئولیت نگه داری 
ثبت های حســابداری سازمان های دانش آموزی 
مدرســه را به وی واگذار کــرد و ترتیبی داد تا 
او به کاســب های محلی حسابداری یاد بدهد و 
این چنین شد که زندگی آموزگاری وی نیز آغاز 

شد.

 در یکــی از روزهای جمعــه ی ژوئن 1945 
از دبیرســتان دانش آموخته شد و یک روز پس 
از آن در نیم ســال تابستانی دانشــگاه ایلینویز 
نام نویســی کــرد تا پیش از آن کــه به خدمت 
ســربازی فراخوانده شــود از فرصتی که داشت 
اســتفاده کند. البته، آن تابستان جنگ جهانی 

دوم پایــان یافت، و تا 1955 که دو ســال در 
ارتش خدمت کرد به خدمت سربازی فراخوانده 
نشد. وی در توصیف تجربه ی دوره ی دانشجویی 
خود یادآور می شود: " تصمیم برای آغاز تدریس 
در مدرســه شانســی بود، چون من پیش از آن 
حتی دستیار آموزگار هم نبودم. آن زمان همه ی 
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آموزگاران در جبهــه ی جنگ بودند. هم چنین، 
چون من نیم ســال تابســتانی گرفته بودم، در 
نیم سال بهاری که در تیم گلف بودم می توانستم 

برنامه ی سبک تری بردارم."
پس از گرفتن درجه ی کارشناسی حسابداری، 
از ســوی پروفسور سیســیل )تی( مایر ترغیب 
شــد تا در دوره ی کارشناســی ارشد نام نویسی 
کند و دســتیاری تدریــس را هــم بپذیرد. او 
می گوید:"دنیا وارونه شــده بــود. باید برای کار 
تدریــس به من پرداخت می شــد؛ ولی من آن 
کار را بــرای هیچی انجام می دادم." از آن جا که 
وی از کلاس درس بســیار لذت می برد، تصمیم 
گرفت درجه دکتری را هم دریافت کند، که در 
1953، پس از تکمیل رســاله ی خود با عنوان 
"تأثیر سنت در حســابداری" به این خواسته ی 
خــود رســید. در 1952، که داشــت دوره ی 
دکتری خــود را به پایان می رســاند، پنجمین 
سال دستیاری در مربی گری تیم گلف دانشگاه 
را آغاز کرد. او مربی گری را از دوران دانشجویی 
در مقطع کارشناسی آغاز کرده بود و این کار را 
با تمرین دادن بازیکنان و مسافرت رفتن با آنان 
انجام می داد. هم چنین، در این سال ها به عنوان 
یک گلف باز غیرحرفه ای چند جام و مســابقه ی 

محلی را نیز برده بود. 
پس از به پایان رســاندن دوره ی دکتری به 
دانشکده ی حسابداری دانشگاه ایلینویز پیوست. 
در آن دانشــگاه تأثیــر ژرفی بــر دانش جویان 
دوره ی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی گذاشت، 
کتاب ها و مقالات بســیاری نوشــت- از جمله، 
مطالعه ی کلاسیک اش با عنوان حسابداری برای 
ترکیب های تجاری- و تا درجه ی اســتاد تمامی 
پیشرفت کرد. به جز دو سال خدمت در ارتش، او 
تا 1966در ایلینویز ماند. در ژوئن آن سال آن جا 

را ترک کرد تــا زندگی حرفه ای دوم خود را در 
حسابداری عمومی با شرکت آرتور اندرسن آغاز 
کند، و تنها دو ســال پس از آن یکی از شرکای 
آن ابرمؤسسه ی حسابرسی و خدمات مالی شد. 
او به گروه اصول حسابداری آن مؤسسه پیوست، 
و زیر رهبری جورج کَتلتِ کار کرد. هنگامی که 
کتلت بازنشســته شــد، وی رهبری آن گروه را 
عهده دار شد. آن گروه، مسئولیت خط مشی های 
حســابداری اصلی مؤسســه را برعهده داشت، 

1985، مؤسســه ی آرتور اندرسن را ترک کرد 
تا به عضویت هیأت اســتانداردهای حسابداری 
مالی )FASB( درآید و تــا کناره گیری اش در 
نوامبــر 1987 در آن هیــأت خدمت کرد. پس 
از بازگشــت به مؤسســه اش، از سوی جامعه ی 
حسابداران رســمی آمریکا به عنوان نماینده ی 
اســتانداردهای حسابداری  کارگروه  در  آمریکا 
بین المللی برگزیده شــد و از جــولای 1990 
تا ژانویــه ی 1993 ریاســت آن کارگروه را بر 
عهده داشــت. در آن مقام، به واســطه ی انجام 
کارهــای زیربنایی برای عرصه ی نوین هم کاری 
بین المللی در توسعه ی اصول حسابداری اعتبار 

گسترده ای به دست آورد.
پیشــینه ی گســترده ی او در هــم کاری با 
سازمان های گوناگون، ریاست انجمن حسابداری 
آمریــکا، نایب رئیســی جامعه ی حســابداران 
رســمی آمریــکا، و عضویت تعداد پرشــماری 
از کارگروه هــا و هیــأت مدیره هــای گروه های 
حرفــه ای، ســازمان های اجتماعــی، و تجاری 
را دربرمی گیــرد. وی هم چنیــن، خدمتگزاری 
خستگی ناپذیر برای دانشگاه محل تحصیل اش، 

دانشگاه ایلینویز، بود.
هنگامــی که در 1992 از مؤسســه ی آرتور 
اندرسن بازنشســته شد، به دانشــگاه ایلینویز 
بازگشــت و به تدریس در دوره ی کارشناســی 
ارشــد پرداخت. وی در شــهرک دانشــگاهی 
شــامپین ایالــت ایلینویز زندگــی می کند، و 
زمســتان های خــود را در فلوریــدا می گذراند. 
دل بســتگی پرحرارتی که به گلف دارد موجب 
شــده اســت تا او پشــتیبان مالی چند گلف باز 
حرفه ای جوان باشــد، و هر ســال در شماری از 
مسابقات بزرگ گلف حضور یابد. آرتور رمر وییت 
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نقشــی که وی در ایفای آن استقلال اندیشه و 
درســتی قضاوت خود را به گونــه ی ممتازی به 

نمایش گذاشت.
در 1973، بــه عضویــت کارگــروه اجرایی 
استانداردهای حســابداری جامعه ی حسابداران 
رســمی آمریــکا )AICPA( برگزیده شــد؛ و 
از 1977 تــا 1979 رئیــس آن کارگــروه بود. 
از 1978 تــا 1981 نیــز در شــورای رایزنــی 
اســتانداردهای حســابداری مالی و از 1980 تا 
1984 در هیأت مدیره ی جامعه ی حســابداران 
رســمی آمریــکا خدمــت کــرد. در ژانویه ی 

آرتور رمروییت در  
مقام ریاست کارگروه 

استانداردهای حسابداری 
بین المللی به واسطه ی 
کارهای زیربنایی برای 
عرصه ی نوین همکاری 
بین المللی در توسعه ی 
اصول حسابداری اعتبار 
گسترده ای به دست آورد.


